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نگاهي به ديوان اشعار و تفنّن‌هاي شعري رشيد ياسمي





دكتر سيد جواد مرتضايي





گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي


پيش از پرداختن به موضوع اصلي مقاله، با توجه به يكي از انگيزه‌هاي برگزاري سمينار «كرمانشاه‌شناسي» كه معرفي شاعران و چهره‌هاي برجستة فرهنگي اين ديار است، مختصري از شرح احوال و آثار اين بزرگمرد جهت مزيد اطلاع و يادكرد نقل مي‌شود.


«غلامرضا رشيد ياسمي، فرزند محمد ولي خان مير پنج، روز 29 آبان 1375 در قصبة گهواره از توابع كرمانشاه به دنيا آمد. وي از طايفة كرد گوران و نوة مادري محمد باقر ميرزا خسروي، صاحب ديوان اشعار و مؤلف رمان تاريخي شمس و طغرا است. رشيد تحصيلات مقدماتي را در كرمانشاه به پايان برد؛ و بوسيله آموزگاران خصوصي زبان و ادبيات فارسي و مختصري از فرانسه و عربي را آموخت. ايام جواني را در ميان عشاير كرد، با شكار و مفرج و اسب تاختن و تفنگ انداختن گذراند....با اينهمه، محيط شهرستان كرمانشاه با روح جوياي او سازگار نبود. پس « بهشت آرام طبيعت» را رها كرد و به « جهنم پرغوغا و آشفتة » تهران ر.وي آورد(1). در سال 1292 ش، دورة متوسطه را در دبيرستان سن لوئي تمام كرد؛ و در اين مدرسه بود كه به تشويق جواني از كاشان به نام نظام وفا كه يك پارچه ذوق بود و تازه او را در سن لوئي معلم فارسي كرده بودند، شعر خواند و شعر گفت و از وي قواعد شاعري آموخت... رشيد پس از ختم تحصيلات، ابتدا در وزارت فرهنگ و بعد در وزارت دارايي به كار اشتغال ورزيد؛ و در همان ايام « جرگة دانشوري» را تأسيس كرد كه بعد، به همت ملك‌الشعراي بهار، مبدل به انجمن دانشكده شد. رشيد در اين انجمن با بهار و ياران او... همكاري كرد و بخصوص مقالات مسلسل او به نام «انقلاب ادبي» كه از فرانسه ترجمه مي‌كرد در مجله دانشكده جاي مناسبي داشت.

پس از آن، «انجمن ادبي ايران» داير شد؛ و رشيد در آنجا به نكات باريك ادبي آشنا گرديد؛ و نخستين تأليف مستقل خود را در احوال ابن يمين فريومدي، شاعر سلسلة سربداران، انتشار داد. سالي پس از كودتا، دشتي روزنامة شفق سرخ را داير كرد؛ و رشيد كه با دشتي در كرمانشاه آشنا شده بود، يك سلسله مقالات انتقادي در آن روزنامه نوشت و به آثار نويسندگان و شعراي معاصر نكته‌گيري كرد؛ و همين مقالات انتقادي بود كه مورد توجه اهل ادب و ماية شهرت ادبي او گرديد.


رشيد پانزده سال( از سال 1305 تا 1320) خيلي كار كرد. مقالات و اشعار او در غالب جرايد مطالعه و معلومات خود در زبان فارسي و عربي و فرانسه افزود؛ انگليسي را آموخت؛ و زبان پهلوي را، در حوزة درس هرتسفلد بخوبي فرا گرفت... در سال 1312 ، هنگامي كه دانشگاه تهران تأسيس شد، بسمت استادي كرسي تاريخ اسلام در دانشكدة ادبيات و دانشسراي عالي تدريس مي‌كرد؛ و بعدها به عضويت فرهنگستان ايران درآمد...


در سال 1324 براي مطالعه به فرانسه رفت و پس از دو سال به ايران بازگشت. در اين زمان، با اينكه به فشار خون مبتلا بود، همچنان خدمات خود را در كرسي تاريخ دانشكدة ادبيات تهران ادامه مي‌داد، تا آنكه روز چهارشنبه يازدهم اسفند ماه 1327 هنگام سخنراني در تالار دانشكدة ادبيات دربارة تأثير حافظ در افكار گوته، سكته كرد؛ و براي معالجه به اروپا رفت؛ و چندي پس از مراجعت به ايران، صبح روز چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه 1330، چشم از جهان بربست؛ و اين چند بيت بر سنگ مزارش- در آرامگاه ظهيرالدوله- حك شد:

نسيم آسا ازين صحرا گذشتيم


سبكرفتار و بي‌پروا گذشتيم

به پاي كوشش از ديروز و امروز

گذر كرديم و از فردا گذشتيم

كنون در كوي ناپيدا خراميم


چو از اين صورت پيدا گذشتيم

رشيد از ما مجو نام و نشاني


كه از سر منزل عنقا گذشتيم

آثار:

- ديسيپل (شاگرد)، پل بورژه، پاورقيهاي مجلة هفتگي نوبهار، 1301.

- چاپ ديوان محمد باقر خسروي، تهران، 1303.

- احوال و آثار ابن يمين، تهران، 1304.

- سلامان و ابسال جامي، تهران، 1306.

- نصايح فردوسي، تهران، 1306.

- اندرزنامة اسدي طوسي، تهران، 1306.

- مقدمه بر دوبيتيهاي بابا طاهر عريان، تهران، 1306.

- قانون اخلاق، تهران، 1307.

- ديوان هاتف اصفهاني، تهران، 1307.

- ترجمة تاريخ عمومي قرن هجدهم، آلبر ماله، تهران، 1310.

- منتخبات اشعار، تهران، 1311.

- ترجمة تاريخ چنگيز، هارولد لمب، تهران، 1313.

- ترجمة تاريخ نادرشاه، مينورسكي، تهران، 1313.

- اندرز اوشنر داناك، ترجمه از پهلوي، تهران 1313.

- اندرز آذر باد مار سپندان، ترجمه از پهلوي، تهران،؟...

- ارداويرافنامه، ترجمه از پهلوي، تهران، 1314.

- ترجمة آثار ايران، گدار، ج 1، تهران، 1314.

- ترجمه نصايح اپيكتتوس حكيم، تهران، ؟

- تاريخ ملل و نحل، تهران، 1315.

- ترجمة تاريخ ادبيات ايران از آغاز صفويه تا عصر حاضر، ادوارد براون، تهران، 1316.

- ادبيات معاصر، تهران. 1316.

- آئين نگارش تاريخ، تهران، 1316.

- ترجمه ايران در زمان ساسانيان، آرتور كريستن سن، تهران، 1317.

- تصحيح و تحشية ديوان مسعود سلمان، تهران، 1318.

- چاپ اشعار گزيدة مسعود سعد سلمان، تهران، 1319.

- احوال و آثار سلمان ساوجي، تهران، بي‌تاريخ.

- كرد و پيوستگي نژادي و تاريخ او، ترجمة القضيه الكرديّه، تهران، 1319.

- ترجمه آئين دوست‌يابي، دليل كارنگي، تهران. 1320.

- ترجمه تئاتر منظوم آنوش تومانيانس، نويسندة ارمني. تهران، بي‌تاريخ

- ترجمه مقام ايران در تاريخ اسلام، مارگوليوث، تهران، بي‌تاريخ.

- ترجمة مقام ايران در تاريخ اسلام، مارگوليوث، تهران، 1321.

- از قصر شيرين به طوس، نشرية ادارة عقيقات، تهران،؟

- ترجمة فليسي، كنتس دوسگور، تهران، 1344.

· ديوان اشعار ، تهران، 1366.»(2) 

همانطور كه در فهرست آثار رشيد ديده مي‌شود، آخرين اثر چاپ شدة او ديوان اشعار مي‌باشد كه در سال 1336 براي نخستين بار به چاپ رسيده است. اين ديوان از لحاظ كمّي نسبتاً كم حجم است و شامل قالبهاي كلاسيك شعر فارسي، بخش اول ديوان با عنوان «منقطعات» در حقيقت تفنّن‌هاي شاعر است در حوزة صورت و فرم شعر فارسي كه به نظر مي‌رسد بعدها نيز شاعر آنرا رها كرده و بطور جدي براي رسيدن به قالب يا قالبهاي جديد مورد علاقه‌اش پيگيري نموده است. خود وي دربارة اين نوع شعر در مقدمة منتخبات اشعار رشيد ياسمي (تهران، 1312 چنين نوشته:« چون اين طرز شعر فارسي سابقه ندارد و اين ضعيف آنرا چند سال پيش ابداع كرده و از اقسام مختلفة شعر مانند قصيده و مسمّط و قطعه و تركيب‌بند بهره برده و هنوز نامي بر آن ننهاده‌ام از لحاظ انقطاعي كه در قسمتهاي آن مرعي شده و موجب تجديد قافيه و انفكاك مطالب مي‌شود لفظ منقطعات خارج از تناسب نيست.»(3)  


آقاي دكتر محمدامين رياحي نيز پس از تتبع در تعريف مؤلف المعجم في معايير اشعار العجم از ترجيع‌بند و نيز در ديوان مسعود سعد سلمان و ديوان قوامي رازي و قطران تبريزي به اين نتيجه رسيده‌اند كه: «منقطعات رشيد را مي‌توان نوع چهارمي از ترجيع‌بند دانست ... در ديوان شاعران قبل از مغول،.... منظومه از قطعات هموزن ناهمقافيه تركيب شده بدون اينكه در فواصل قطعات بيت ترجيع‌بند باشد.... اين قسمت از اشعار رشيد... اصيل‌ترين و جاندارترين اشعار اوست.»4

ما در ادامة مقاله بيشتر به اين بخش قابل توجه خواهيم پرداخت. در بخشهاي ديگر ديوان شاعر ضمن رعايت قالبهاي كهن شعر فارسي، مضامين نو و تازه و مناسب با حال و هواي آنروز مطرح ساخته و تا حدّ زيادي به بيان انديشه‌ها و افكار خود پيرامون موضوعات مختلف پرداخته است.


همين امر باعث شده تا دو عنصر اصلي شعر يعني« عاطفه» و «خيال» در تعداد قابل توجهي از اين اشعار ناپيدا و كمرنگ باشد. او خود بيان مي‌‌دارد: « ادبيات آيينة احوال اجتماعي است. وقتي كه قرنها بگذرد و تمدني در حال ركود باشد و جز تقليد سلف كاري نكند طبعاً ادبيات هم راكد و فاسد خواهد گشت... تجديد در ادبيات تابع تجدد در محيط زندگي است. هر وقت شاعر چيزها ديد كه سلف نديده بودند و چيزها شنيد كه نياكان استماع نكرده بودند  و مطالبي ادراك كرد كه پيشينيان از آن غفلت داشته‌اند آن زمان است كه اميد شعر تازه و سبك جديد و نهضت ادبي مي‌توان داشت.»5 

همانطور كه اشاره شد در بيشتر اشعار رشيد صبغة بيان افكار و انديشه‌‌ها پيرامون موضوعات آن روزگار پررنگ‌تر از شور و حالي است كه ناشي از تأثير دو عنصر عاطفه و خيال بر شعر است.


محمد امين رياحي در مقدمه‌اي كه بر ديوان رشيد نوشته است، چنين بيان مي‌دارد: « ] در اين اشعار[ از سوز و شور و هيجاني، از نوع آنچه در غزلهاي مولوي و عراقي و وحشي احساس مي‌كنيم، كمتر نشاني مي‌توان يافت. مثل اينكه فضل و دانش شاعر و انديشه و تأمل او از بيش از لطف و ذوقش در آفرينش اين آثار مؤثر بوده. »6
البته اين بدان معنا نيست كه در ديوان رشيد نمي‌توان سراغي از اشعار لطيف و باشور و حال يافت. چنانكه در ادامة مقاله ضمن بررسي ديوان نمونه‌هايي هر چند اندك از اشعار مشهور و زبانزد رشيد نقل خواهيم كرد. نكتة قابل ذكر ديگر دربارة زبان شعري رشيد ياسمي، همانطور كه استاد محمد امين رياحي هم در مقدمه بر ديوان رشيد اشاره كرده‌اند، اينست كه عليرغم آشنايي رشيد ياسمي با زبان و ادبيات اروپايي، تأثير اين معلومات در شعر او قابل توجه نيست، و به نظر مي‌رسد تحت تأثير دوستان و معاشرانش در «جرگة دانشوري» و «انجمن دانشكدة»7 به پيروي از طرز سخن استادان قديم شعر فارسي وفادار مانده و سبكي متوسط بين خراساني و عراقي اختيار كرده است.


امّا همانطور كه اشاره شد در بخش اوّل ديوان با عنوان« منقطعات» مواجهيم كه شامل تفنن‌هاي شاعر در حوزة قالب شعر فارسي است. ابتدا دوبيتي‌هاي به هم پيوسته‌اي را مي‌بينيم راجع به موضوعي با عنوان «آيينة سيال، صفحه 2»8 كه با اين دوبيتي آغاز مي‌شود:

چه خوش باشد بروي آب ديدن             برو رقصيدن مهتاب ديدن

به بيداري چنان خاطر فريبد                  كه شام وصل ياران خواب ديدن...

 كه البته اين شيوه شعر گفتن در بين شعراي هم عصر رشيد و پس از او بيشتر در قالب چهار پاره مرسوم بوده است.


درمنطقه‌اي ديگر با عنوان «صبحانة شاعر، صفحه 4» با ابياتي مواجهيم كه دوبه‌دو در مصراعهاي اول و دوم و چهارم هم قافيه‌اند، اما نه دوبيتي‌اند و نه رباعي؛ بلكه وزن اين ابيات رمل مثمن مخبون محذوف است. اينك براي نمونه دوبيت اول اين قطعه شعر:

بامدادان كه سوي باغ كنم پنجره                   بيد مجنون بردم همچو يكي بنده نماز  

سبزه را شانه كند از سرانگش لطيف            آب را بوسه دهد از خم گيسوي دراز...

نوآوري ديگري كه در اين بخش از ديوان ديده مي‌شود بدين ترتيب است كه ابياتي را مي‌بينيم با موضوع «شبي در جنگل، صفحه 5» كه دو بيت از پي هم‌ آمده‌اند و مصراع‌هاي اول با سوم و دوم با چهارم هم‌قافيه‌اند:

خرم آن ساعتي كه طلعت ماه

بدرخشد ز حجله خانة كوه

وان پراكنده نور او ناگاه


راه يابد به جنگل انبوه....


در منطقه‌اي ديگر با عنوان « چاه، صفحة 7» با غزلواره‌هايي سه بيتي مواجهيم كه در پي يكديگر آمده‌اند:

زبس بكودكي از چاه داشتندم باز

كنون چو بينم هميروم بفراز

هميروم چو يكي پهلوان به سوي طلسم   
كه دل هميشه شتابان رود بجانب راز

مگر كه منع بود در مثل چو مغناطيس
           كه هيچ دل ز كششهاي او نيافت جواز..


در ادامه نيز هفت قطعه شعر ديگر با عناوين «در آسمان، صفحة 8»، « بر پل، صفحة 10»، «اغتنام فرصت، صفحه 12، «سلاسل، صفحة 10»

 « دوات، صفحة 15،» «تقويم، صفحة 17،» و «خلوتگاه، صفحة 19» به صورت غزلواره‌هاي چهاربيتي در پي هم آمده‌اند.


چهار عنوان شعر «نوبهار، صفحة 20» «ياد، صفحة 21»، « ماهي هوس، صفحة 23» و «راه صفحة 25» غزلهاي پنج بيتي بهم پيوسته‌اي هستند كه دربارة موضوعهاي مذكور سروده شده‌اند.


در صفحة 26 ديوان نيز پنج غزل هفت بيتي مشاهده مي‌كنيم كه ذيل عنوان« خزان» بدنبال هم آمده‌اند. شايد قطعه شعرِ « وصل آرزو، صفحه 27» را عليرغم اينكه مصراع سوم مربعها قافيه ندارند، مربع تركيب ناميد.9 قابل ذكر است كه بدنبال هر يك از اين مربع تركيبها كه ما توسعاً اين نام را بر آن نهاديم، بيتي مصرع آمده است كه در پايان مربعها تغيير مي‌كند:

نوجواني بود عاشق پيشه‌اي

هر دمش در عاشقي انديشه‌اي

هر كجا از حسن شاخي بردميد

داشت در باغ دل او ريشه‌اي

عهدها بشكسته در هر منزلي

عقده‌ها بگسسته در هر محفلي

در ادامة اين بخش مستزادي زيبا با عنوان «پروانه و گل، صفحة 31» جاي گرفته است. قطعه شعر زيبايي با عنوان «توأمان، صفحة 32» مسمطّي است با لختهاي دوبيتي.


منقطعه‌اي ديگر با عنوان «هواپيما، صفحة 34» نيز مجموع دوبيتهايي است كه در مصراعهاي اول با چهارم و دوم با سوم هم‌قافيه‌اند:

اي طاير تندسير زيبا


كت زآهن و روي استخوان است

وقتيت بر اين زمين مكانا است

گاهيت بنزد ابر مأوا...


در صفحة 35 ديوان با تركيب بندواره‌اي 10 عجيب و بديع مواجهيم با عنوان «بيژن» كه جدا از محتوا و موضوع، بيشتر نوعي بازي و سرگرمي ادبي است. بدين‌ معنا كه خواننده ابتدا بايد با نگاهي به كلّ شعر شكل و وضع قوافي را دريابد و آنگاه شاعر در هر بندي جاي مصراعهاي سوم و هشتم را خالي گذاشته تا اگر  مخاطب اهل ادب و شعر باشد خود با ذوق و ذائقة خويش و با توجه به پيوستگي موضوع و مطلب و رعايت قافيه، مصراعي بدلخواه بسرايد. اين قالب شعري در ديوان رشيد ياسمي، شايد جالب توجه‌ترين تفنّن شعري او باشد. اينك يك بند از اين تركيب بندوارة شش لختي را نقل مي‌كنيم:

اي ماه كه همچو گوي زرين

بر صفحة آسمان نيلي

............................................


در فاصلة دو ابر فيلي

امشب شده‌اي چنين خرامان

نزديك تو قوس و جدي و پروين

بي‌نور چو شمع صبحگاهان

...........................................

گر چهرة بيژنم ببيني

از شرم به ابر درنشيني

دو تركيب بند زيبا نيز با عناوين« دفتر خاطر، صفحة 37» و « دل افسرده، صفحة 39، اين بخش از ديوان را به پايان مي‌برد. بخش ديگر ديوان از صفحة 42 تا 92 شامل قصايد مرحوم رشيد ياسمي است. چند نكتة قابل ذكر دربارة اين بخش از ديوان وجود دارد؛ اول اينكه هيچ قصيدة مدحي بر آن « داغ ننگ» نگذاشته و اين حكايت از رادمردي و آزادگي شاعر دارد. دومين مطلب اينكه جدا از استحكام ساختار و قوّت لفظ اين قصايد، موضوعات آن متنوع و بديع و جالب توجه است. از «حباب، صفحة 49» و «گردباد، صفحه 52» و «فواره،‌صفحة 57» گرفته تا «آسمان پيما، صفحة 65» و «برق و اديسون، صفحة 80» و «سويس، صفحة 84» و....


سومين نكتة قابل ذكر ديگر راجع به اين بخش از ديوان اينكه، قطعه شعري با عنوان «ورزش،صفحه 57» آمده كه تعداد ابيات آن دَه است و از حدّ معمول كمترين ابيات قصيده كه عموماَ پانزده است، كمتر مي‌باشد و به نظر حقير اينهم نوعي نگاه جديد به اين قالب شعري است و بيانگر اين عقيدة شاعر كه تعداد ابيات ذكر شده براي بعضي قالبها، قابل تغيير و تجديد نظر است. شايد ذكر اين مطلب نيز خالي از لطف نباشد كه در اين بخش از ديوان قصيده‌اي زيبا در رثاي مرحومِ فقيد اديب پيشاوري11 (صفحه 45) آمده كه سوز و گذاز و حال و تأثير آن حاكي از ارادت رشيد به اين بزرگ مرد پهنة زبان و ادب فارسي است. بخش ديگر ديوان شامل 37 غزل است با موضوعات متنوع كه از جمله غزلهاي زيباي اين مجموعه مي‌توان به غزلهايي با عناوين « بيحاصلي، صفحه 96» ، « نشان دوست، صفحه 99» ، « نامة شوق، صفحة 102» ، « مطرب عشاق ، صفحة 104» ، «آفت عقل، صفحة 115» و «شيوة چشمان،صفحة 116» اشاره كرد. غزلي زيبا را نيز در قالب مستزاد ريخته كه مشهور است و زبانزد و ما نيز براي تلطيف كلام آنرا نقل مي‌كنيم:
حسن تو و عشق من»

بادگر از جانب مشكوي توست



مشكساست

خاك گر از راه سركوي توست



كيمياست

رنگ گل سرخ و شميم نسيم



اي نديم

گرنه ز رخسار تو و روي توست


از كجاست

خار كه در دست تو افتد گل است


مقبل است

سرخ گل از زانكه بپهلوي توست


بدنماست

درّ سخن گر چه لطيف است و پاك


تابناك

آنچه نه زان رشتة لؤلوي توست


بي‌بهاست

شيخ كه دم مي‌زند از آبرو



تا كه او

دور ز تأثير دو جادوي توست



پارساست

دل سوي درگاه تو آرد نياز



در نماز

روي روان وقت دعا سوي توست


اين دعاست

آنچه بود تنگتر از آن دهن



قلب من

وآنچه سيه فام چو گيسوي توست


روز ماست

اين دل رنجور كه سوزد ز تب



روز و شب

گرنه نصيبيش ز داروي توست



بي‌دواست

گر بجهان اي صنم خلخي



پاسخي

در خور گفتار بي‌آهوي توست



مرحباست

چون بر تو شعر فرستد همي



مرحباست

قوتش از طبع سخنگوي توست



وين بجاست









(صفحه 98)


43 شعر در قالب قطعه تشكيل دهندة بخش ديگري از ديوان رشيد است كه زيباترين آنها مي‌توان به اين قطعه‌ها اشاره كرد: «انديشة ناپسند، صفحه 123» ، «پايدار، صفحة 126» و امّا قطعه‌اي بنام «خانة سقراط» مشهور است و بر زبانها:

خانه‌اي مي‌ساخت سقراط حكيم
گرد وي از خلق غوغايي بخاست

هر كسي از خانه‌اش عيبي گرفت
اين ز خردي و كجي و آن كم و كاست

آن يكي مي‌گفت اينسان كلبه‌اي

از براي چون تو مردي كي سزاست

وان دگر مي‌گفت اينسان كلبه‌اي
 كي سزا و در خور استاد ماست 

جملگي همراه گفتند اي حكيم

اين چنين خانه نه در خورد شماست

زانكه از تنگي و خردي اندر آن

كس نمي‌داند شدن از چپ براست

فيلسوف از اين سخن خنديد و گفت
دوستان اين خرده گيريها خطاست

كاشكي اين كلبة ناچيز من

پر توانستي شد از ياران راست








(صفحة 119)


مرحوم رشيد ياسمي در قالب رباعي بسيار كم طبع آزمايي كرده است و هفت رباعي زيبا نيز در ديوان او مي‌توان يافت. در بعضي از اين رباعي‌ها ردّپاي انديشه‌هاي خيّامي ديده مي‌شود؛ مثل اين رباعي:

عمري زپي خيال بيهوده شديم

سودي نگرفته زود فرسوده شديم


از جام حيات لب نيالوده هنوز

از تهمت زندگاني آلوده شديم








(صفحة 138)


و امّا بخش پاياني ديوان كه شامل 29 مثنوي است و از لحاظ طول قالب، مثنويهاي نسبتاً كوتاهي هستند. كوتاهترين مثنوي با عنوان «كوشش، صفحة 166» در پنج بيت و بلندترين آنها با عنوان «برهنة خوشحال، صفحة 151» با هشتاد بيت. مثنوي زيبايي را نيز با عنوان « گوزن و تاك، صفحة 150» در قالب مستزاد ريخته است در دوازده بيت. اوزان مورد علاقة مرحوم رشيد ياسمي در اين مثنويها به ترتيب و با توجه به بسامد عبارتست از:

الف) بحر رمل: 10 مثنوي

ب) بحر هزج: 7 مثنوي

ج) بحر متقارب: 6 مثنوي

د) بحر خفيف: 5 مثنوي

ه) بحر سريع: 1 مثنوي


بدون اغراق همة اين مثنويها زيبا و در خور تحسين هستند و اين نشاندهندة مهارت و تسلّط شاعر در مطرح كردن موضوعات جالب توجه در اين قالب همراه با اوزان مناسب و درخور است. از مثنوي«بيشه، صفحة 140» گرفته تا «مكرها،صفحة 145»، «محرم راز، صفحة149» ،«برهنة خوشحال، صفحة 151»، «فريب، صفحة 154» و...


و سرانجام اينكه، اگر مقاله‌ تنها توانسته باشد انگيزة مطالعة اشعار زيباي مرحوم استاد رشيد ياسمي را در علاقه‌مندان به زبان و ادب فارسي بوجود آورده باشد، نگارنده به آرزوي خود رسيده است.
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